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Abstract  
The Historical event of Ashürã is recorded in the history through a variety of mediums and 
languages. The historical narrations in the form of scientific sources and what we know as 
Maghtil, are the most reliable sources that they aimed at transferring the external and 
objective instances of an event through illustrating the truth. Given the realistic approach of 
such works, they can be used as reference as they only narrate history with emphasis on 
honesty and trustfulness. On the other hand, the nature of the event stimulates a mixture of 
reason, emotion, and humanistic feelings. That is, when a literary language is used to affect 
the reader, the man of literature transfers the event through a filter of emotion and 
imagination to win the attention of reader. Depending on the extent of using this feature, the 
work might diverge from the reality and emphasize more on imaginary and romantic 
aspects. Given the importance of narrating historical event, the extent to which such 
narration remains loyal to the truth, and the importance of a heart touching narration of 
historical events mixed with emotions. The present study is an attempt to examine two 
renowned Maghtil in Farsi and Arabic (Maghtil Alhouf by Ibn Tavous and Rouzat-o-
Alshohadã by Vaez Kashefi) following a descriptive-analytical approach. The use of literary 
or ordinary languages and romantic or realistic specifications were examined in particular. 
The findings showed that the realistic aspect in Alhouf  is more evident so that it 
overshadows the imaginary aspect of the work. Still, the author never neglects the artistic 
and emotional aspects of his work. On the other hand, Rouzat-o-Alshohadã has a stronger 
artistic aspect so that the realistic aspects never leave the shadow of the artistic and 
emotional touch of the author.  
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 مقالۀ پژوهشی

 فارسی) -مۀ ادبیّات تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی ناکاوش
 24-1. ، صص1400)، تابستان 42(پیاپی  2رة دهم، شمایازدانشگاه رازي، دورة 

 خیال  نگاري عربی و فارسی از واقعیت تامقتل
 )مقتل اللهوف و روضة الشهداء :(مورد پژوهی

 1نرگس انصاري
 ، ایرانقزوین ،(ره)دانشگاه بین المللی امام خمینیدانشکدة ادبیات و علوم انسانی،  ،دبیات عربیزبان و اگروه دانشیار 

 2زهرا سلیمی
 ، ایرانقزوین ،(ره)دانشگاه بین المللی امام خمینیدانشکدة ادبیات و علوم انسانی،  ،دکتري زبان و ادبیات عربی آموختهدانش

 13/07/1399 پذیرش:  23/07/1398 دریافت:

 چکیده
خصوص آنچه هتاریخی عاشورا، در طول تاریخ به ابزار و زبان مختلف ثبت گردیده است. روایت تاریخی در قالب منابع علمی و ب واقعۀ

هاي بیرونی و عینی حادثه بوده است. این نمایی به دنبال انتقال مصداقشود، مستندترین آثاري است که با واقعیتبه نام مقتل شناخته می
 ،پردازد. از طرفیداراي کارکرد ارجاعی بوده و با رعایت صداقت و امانت تنها به روایت تاریخ می ،گراییثار با رویکرد واقعنوع آ

هرگاه زبان ادبی به عنوان ابزار تأثیرگذار در  ،انگیزد، از این رواي از عقل و احساس، عاطفه بشري را برمیآمیخته با اهیت این واقعهم
شود، ادیب واقعیت را از صافی عاطفه و خیال گذارانده تا مخاطب را همراه خویش سازد. به میزان برجستگی این مخاطب انتخاب 

ت نقل حوادث تاریخی و میزان صحت و کند. بر اساس اهمیّخصوصیت، اثر با فاصله گرفتن از واقعیت، جنبه تخیلی و رمانتیستی پیدا می
پژوهش حاضر تلاش دارد با  ،ادث تاریخ و آمیختگی آن با احساس و عاطفه در طول تاریخسقم آن از یک سو و روایت تأثیرگذار حو

واعظ کاشفی) را  روضة الشهداءتحلیلی دو مقتل معروف فارسی و عربی (مقتل اللهوف اثر ابن طاووس و -گیري از روش توصیفیبهره
تا باتوجه به سبک بیان میزان نزدیکی به  ،نی دو اثر روشن سازدشیوه بیان حوادث و خصوصیات زبا نگار را دررسی و رویکرد دو مقتلبر

مشهودتر از جنبه خیالی آن است، ولی  »اللهوف« گرایی در مقتلواقع ،ها مشخص گردد. بر اساس این پژوهشنواقعیت یا خیال در آ
هاي هنري بیشتر به ویژگی »روضة الشهداء«ب نویسنده در بیان این حماسه ماندگار غافل از تأثیرات هنري نبوده است، در حالی که کتا

 ها.پایبند است تا روایت حقایق و واقعیت

 .اللهوف، روضة الشهداءمقتل، رئالیسم، رمانتیسم،  :واژگان کلیدي
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 پیشگفتار-1
 . تعریف موضوع1-1

اسـت فرهنگی مشترك میان تمام افراد بشر –واقعه عاشورا در تاریخ و ادبیات به عنوان مضمونی تاریخی
مشخصـه فرهنـگ  ،شود. از طرفی به واسطه وقوع آن در جهـان اسـلامو فرهنگهاي مختلف را شامل می

هاي مختلـف گونـه ،آیـد. در طـول تـاریخبـه شـمار می زئی از گفتمان زبان فارسی و عربیاسلامی و ج
-برگزیـده علمی، هنري و ادبی به این موضوع پرداخته و هریک به زبان خویش ابزاري بـراي انتقـال آن

که نحوه ارائه محتوا تأثیري متمایز بر مخاطب دارد. زبان آمیختـه بـا احسـاس و عاطفـه و خیـال  اند؛ چرا
هاي شاعرانه با انگیزه تحریک مخاطب، واقعیت و حقیقت را در تصویري متفاوت از زبان علمی پردازي

اطف بشري به دور از تعلقات دینـی ت واقعه عاشورا و تلاقی آن با عوکند. ماهیّو نقل تاریخی منتقل می
دهـد. روشـن هاي آن تحت تـأثیر قـرار میکه هر انسانی را در بیان و ترسیم صحنه ؛و مذهبی چنان است

ساختن اینکه راویان حوادث عاشورا در زبان فارسی و عربی در تدوین و روایتگري خود تا چه میـزان از 
 .اند رویکـرد پـژوهش حاضـر اسـتتند را در پیش گرفتهزبان ادبی فاصله گرفته و زبان تاریخ و نقل مس

رف واقعیـت راضی به واقع نمی ،دوره و زمانی ادبیات با شأن و منزلتی که دارد در هیچالبته  شود و به صـِ
تغییر این واقعیت و بهبود بخشی بـر آن  ،بخشد. وظیفه هنر دینیستاید و نه زینت مینه آن را به نیکی می

ختگی دائم براي حرکت در رسیدن بـه شـکل جدیـد از زنـدگی اسـت. وظیفـه هنـر و و تشویق و برانگی
ادبیات دینی، بدلی و تقلیدي ساختن شخصیت انسانی یا واقعیـت زنـدگی و نمایانـدن حیـات بشـري در 

هـاي ظـاهري و بـاطنی انسـان و ترین تصویر خیالی نیست، بلکه صدق در به تصویر کشیدن تواناییعالی
 ) 116: 1427سید قطب، ر.ك: ( ر آوردن زندگی شایسته و درخور بشري است.صدق در به تصوی

 ت و هدف . ضرورت، اهمی1-2ّ
بیشـتر از  هاگرایی در نزد عربجنبه رئالیستی و واقع ،در نگاه به موضوع عاشورابرخی بر این باورند که 

یـان نمایـد کـه همـواره میچنـین م«گویـد: می 2به نقل از میشل فراوي 1ایرانیان بوده است. چلکووسکی
له مزبور تفـاوتی وجـود داشـته اسـت، نگـرش اولـی جـدي، اجتمـاعی و نگرش اعراب و ایرانیان به مسأ

) بـر اسـاس ایـن 327: 1367( چلکووسـکی،  »ترتر و احساسـیتـر، پوشـیدهتر است و دومی ذهنیواقعی
کـار بـردن کند و بـهخصه خیالی میدیدگاه مسأله احساسی بودن نگرش ایرانیان، آثار آنان را داراي مش

1- chlkowski 

2- Michelle Ferravi 
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ها را ها آثار آنسازد درحالی که واقعی و اجتماعی بودن عربخیال اثر را به جنبه رمانتیستی نزدیک می
دهد. البته باید گفت: رمانتیسم و رئالیسم دو مکتب متضاد نیستند؛ بلکـه در دایره مکتب رئالیستی قرارمی

ه سرآغاز رئالیسم بود و رئالیسـم تجزیـه و تحلیـل را بـه جـاي رمانتیسم جهان محسوس را کشف کرد ک
سـید ر.ك: ( کشف و جستجوي دقیق، جانشـین الهـام یکپارچـه کـرد و طرفـدار تشـریح جزئیـات شـد.

هاي بزرگ در بطـن وجودشـان رمانتیـک نیز معتقد است همه رئالیست 1رنه ولک )156: 1336حسینی، 
ها فقط هنرمندانی بودند کـه دنیـاي تخیلـی خلـق آن :ست که بگوئیمتر آن ااند. اما شاید خردمندانهبوده

توانـد حرفـی چون بر این امر واقف بودند که در هنر فقط از طریـق نمادهاسـت کـه هنرمنـد می .کردند
 ) 161تا: حقیقی، بیبه نقل از: ( براي گفتن داشته باشد.

 هاي پژوهشپرسش. 1-3
 کدام چگونه در این دو اثر نمود یافته است؟ هاي رئالیستی و رمانتیستی هرمؤلفه -

 تفاوت و تشابه دو اثر در نحوه روایت تاریخ عاشورا چگونه نمود یافته است؟ -
 پیشینه پژوهش .1-4

اثر به صـورت تطبیقـی مشـاهده  تحقیقات انجام گرفته در مورد این دو اثر باید گفت تحلیل دو در زمینۀ
تمام مقاتـل پرداختـه  از علی دوانی  به معرفّی »د و بررسی مقاتل موجودنق«نشده، تنها در کتابی با عنوان 

و به مضمون و محتواي این دو اثر نیز توجه داشته است، ولی نویسنده توضیحی اجمالی در مورد دو اثـر 
اي قائمیه اصـفهان) ولـیکن آثـاري بـه صـورت جداگانـه در ایـن (تحقیقات مرکز رایانه ارائه داده است.

عنـوان  )1392هاي تصوف بر مقتل نگـاري کـربلاء (اشته شده که بدین شرح است: تأثیر آموزهزمینه نگ
ف در تصـوّ ،به ویـژه امـام حسـین (ع)نامه اثر عباس حسن خانی است که به بررسی نقش اهل بیت پایان

ه و هـیچ پرداخته و جنبه تاریخی در این پژوهش مشهود بـود روضة الشـهداءایران مبتنی بر مقتل اللهوف و 
 نشانی از جنبه ادبی آن مشاهده نگردیده است.

عنوان اثري است که بـه نقـد  )،1387(حکیم دبیران و سایرین:  روضـة الشـهداءکاشفی و نقد و بررسی 
این کتاب و روایات موجود در آن پرداخته و تحریفات موجود در آن را بیان داشته است. بررسی شـیوه 

از روایات مجعول تا تأثیرگذاري  روضة الشـهداء )1378 :نیک پایان(لشهداءروضة اروایت وقایع عاشورا در 
هـیچ ت که در این مـورد بررسـی شـده اسـت، امـا هایی اس) مجموعه پژوهش1390(گوهري و سایرین،

1- Rene Wallek 
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یک به تحلیل ادبی نپرداخته و بیشتر به بررسی جنبه تاریخی روایات و تحریفات موجـود در مـتن کتـاب 
 .اندروي آورده

 روش پژوهش و چارچوب نظري .1-5
تحلیلی مـورد توجـه بـوده و هـدف از آن ارائـه  -در پژوهش حاضر محتواي دو کتاب به شیوه توصیفی

سـم و رئالیسـم اسـت. مکتب رمانتیهاي فهلّمؤنگرشی جدید نسبت به دو کتاب فارسی و عربی با بررسی 
گیـري بـه سـپس در بخـش نتیجـه گردیده، واکاوي ،هاي  بارز دو مکتب در دو اثرفهلّمؤ ،به همین سبب

 ها پرداخته شده است.تشابهات و تمایزات آن
 پردازش تحلیل موضوع -2
 اللهوف علی قتلی الطفوفو  روضة الشهداءآشنایی مختصر با . 2-1

ف آن ملاحسـین لّـآیـد. مؤمشهورترین مقتل فارسی در حوزه ادبیات عاشورا به شمار مـی ؛روضة الشهداء
هــ.ق درگذشـت. مـذهب  910بـه دنیـا آمـد و در سـال  .قهـ 840در سال به واعظ تقریباً کاشفی ملقب

 رنـگ و بـوي تشـیع دارد. ،بـیش از دیگـر آثـار روضـة الشـهداءکاشفی معلوم نیست.در بین آثار کاشفی، 
) بسیاري معتقدند کـه اولـین مقتـل فارسـی اسـت ولـیکن آقـابزرگ طهرانـی 96: 1384ضیایی، ر.ك: (

اند اولین مقتل فارسی باشد که خواندن آن در میان ایرانیان شایع شده است رخی احتمال دادهگوید: بمی
روضـة اي اسـت کـه مقـدم بـر ولـی مقتـل الشـهید، مقتـل فارسـی ،و خواننده آن روضه خوان نامیده شده

 )295: 1403(طهرانی،  بوده است. الشهداء
لف با هدف بیان مختصـر مؤ است. (ع)م امام حسین کتابی تاریخی و شرح قیا،»اللهوف علی قتلی الطفوف«

عاشورا روایات را طوري کنار هم چیده که یک جریان منسـجم را تشـکیل داده و از ذکـر مـوارد  واقعۀ
تکراري و متفرق اجتناب کرده تا خواننده کتاب را بیشتر در جریان رویـدادي تـاریخی قـرار دهـد و نـه 

کتاب آن است که به صورت داستانی تنظیم شـده اسـت. برخـی هاي دیگر این نقل روایات. از مشخصه
اللهـوف علـی ولی در اصل نام لهوف اشـهر از ملهـوف اسـت.  ،دانسته لهـوفو برخی  ملهوفعنوان کتاب را 

) 664لیف جمال سالکان رضی الدین ابی القاسم علی بن موسی بن طاووس حلّـی (متـوفیتأقتلی الطفـوف 
 )17و16: 1381(ابن طاووس،  باشد.می

عظمـت واقعـه عاشـورا و ارزش گریـه بـر  ،ف در مقدمـهلّـکتاب در سه فصل نوشته شـده اسـت. مؤ
شامل وقـایع قبـل از جنـگ و ورود امـام حسـین بـه  :لکند.  فصل اوّرا ذکر می (ع)مصائب امام حسین 

بن عقیل  کربلاست که پیشتر در مورد ولادت امام حسین و مهاجرت ایشان از مدینه به مکه، ورود مسلم
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نهایـت  و در (ع)در مورد حوادث روز عاشورا و نحوه شهادت امام حسین  :است. فصل دوم به کوفه و...
 ها مضامین فصل سوم است.و ذکر خطبه (ع)ذکر حوادث پس از شهادت، اسارت اهل بیت

 عنوان شناسی دو اثر .2-2
اسطه آن اثرش را بـه مخاطـب معرفـی اي است که نگارنده متن به وترین وسیلهنخستین و اساسی ،عنوان

واژه  )12: 2008(رحـیم،  »سـازدعنوان شناسنامه متن است و هویت آن را آشکار می« کند. به عبارتیمی
تـوان را می »اللهوف علی قتلی الطفوف«رود. عنوان کتاب کار میف در معناي غم و اندوه و حسرت بهلهو

هاي نـاروا در حـق امـام حسـین در آن به بیان ظلم و سـتم داراي کارکرد توصیفی دانست؛ زیرا نویسنده
هایی که بر امام و یارانش وارد شده، پرداخته و آه و حسرت درونـی خـویش و  وصف آلام  و رنج (ع)

اي اساسـی اسـت کـه مـتن القـا کننـده فکـر و اندیشـه ؛اللهـوفرا به مخاطب نشان داده است؛ به عبارتی، 
حاکی از آن است کـه نویسـنده بـراي همـراه کـردن  ،طرفی عنوان کتابکتاب متمرکز بر آن است. از 

هاي لفظی و آوایی نیز غافل نمانده و حتی در عنوان اثر از انسجام مخاطب و تأثیرگذاري بر او از زیبایی
نامـه گونه کـه بـه (غـمهمان اللهوف علی قتلی الطفوفبهره می برد؛ لذا عنوان  طفوفو  لهوفآوایی دو واژه 

اولـین  ،پـردازد و غـم و انـدوهمی (ع)لا) نیز معروف است به بیان مصـائب وارد شـده بـر اهـل بیـتکرب
در  ،حالی که این دلالت معنایی در عنـوان کتـابدهد. درکه مخاطب از خود نشان میبازخوردي است 

مخاطـب  زیرا روضه، باغ و گلستان را در ذهن ؛متضاد با عنوان کتاب فارسی جلوه کرده است ،نگاه اول
عنـوان  :تـوان گفـتمی ،بنابراین .محل نشاط و ترویح نفس از آلام روحی است کند که غالباًتداعی می

ــاب  ــت،  روضــة الشــهداءکت ــوان پوشــیده اس ــتن و عن ــین م ــی و ضــمنی اســت کــه ب ــارکرد دلال داراي ک
  سازد.هرچندکاربرد شهدا در کنار واژه روضه، مقصود نویسنده کتاب را تا حدي آشکار می

 پردازي در مقاتلخیال .2-3
کنـد و بـه اش مداخلـه مییعنی نویسنده خود در جریان نوشته ؛(درونی) است رمانتیسم مکتبی سوبژکتیو

ده دهـد؛ ولـی رئالیسـم مکتبـی اوبژکتیـو (برونـی) اسـت و نویسـناثر خود جنبه شخصی و خصوصی می
حساسـات خـود را در جریـان داسـتان ظـاهر تر تماشاگر است و افکار و ارئالیست هنگام آفریدن اثر بیش

 )129: 1336(سید حسینی،  سازد.نمی



 6 1400تابستان)، 42 یاپی(پ 2شمارة  ازدهم،یدورة  ،یقیتطب اتادبیّ نامۀکاوش
 

مناســب بــا نیازهــاي شخصــی و  معتقــد اســت لفــظ رمانتیــک متــرادف بــا واژگــانی کــاملاً 1بــارزون
رمانتیسـم  )52: 1387(ثـروت،  گرایانـه اسـت.شـکل و مـادياختصاصی همانند: احساساتی، ذوقـی، بـی

هـا کنـد. رمانتیـکل اسـتفاده میدهد و نویسنده در خلق اثـر از تخیّـت مییّمکتبی است که به تخیل اهم
دادند و معتقد بودند بـا ل نسبت میبه تخیّ بودنشان را صرفاً تی خاص براي تخیل قائل بودند  و شاعراهمیّ

ات ل را فـداي احتیـاط یـا ملاحظـتوانند بسیار بهتر از کسانی شعر بگویند که تخیّـل میبه کارگیري تخیّ
اي از گونـه هـا اهـل رنـگ و جـلا و پیچیـدگی بودنـد.رمانتیک ).57: 1373کننـد. (بـاوره، متعارف می

. تخیلـی اسـتگراست، ظـاهر و چـارچوب ایـن آثـار تـاریخی و محتـواي آن رمانتیسم، رمانتیسم تاریخ
 ) 92: 1387نجفی، (

هـا بسـتگی دارد، بـدانآزادي نامحدود اندیشه و سیلان احساسـات کـه خلاقیـت هنرمنـد رمانتیـک 
ت ایـن اسـت کـه رمانتیسـم حقیقـ .آورداي در مییا گرفتهم را به صورت سرمستی جاودانه و رؤرمانتیس

یا نیست. پیداست هنرمندي که رشته افکار و عواطف خـود را بـه دسـت خیـال تنـد پـرواز چیزي جز رؤ
یاپرسـتی ش کنـد، جـز رؤدر بحـر مکاشـفت فرامـو سپارد و همه آرزویش این است که خویشـتن رامی

خواهـد صـحنه داسـتان ) نویسنده رمانتیک وقتی می113: 1394(پرهام،  دلبستگی دیگري نتواند داشت.
خود را نشان دهد، به واقعیت کاري ندارد بلکه آن صحنه را بنا به وضعی که بر داستان خود داده اسـت، 

ولـی  ؛افتد و نفوذ نوشته او را بیش سازدثر د آن صحنه در خواننده احساساتی مؤکنسازد و کاري میمی
تر بـا ها بیشـواننـده از شـناختن آن صـحنهکنـد کـه خنویسنده رئالیست صحنه را بدین قصـد تشـریح می

 ؛ذا بـا توجـه بـه آنچـه بیـان گردیـد) ل131 :1336 (سیدحسینی، قهرمانان و وضع روحی آنان آشنا شود.
ــچــون  احســاس و عاطفــه، بهــره تــوان عناصــريهــاي مکتــب رمانتیســم را مــیفــهلّمؤ ل و منــدي از تخیّ

هـایی از گرایی دانست که بر اساس آن به دنبال واکاوي دو مقتل و یـافتن نمونـهتصویرپردازي و طبیعت
گیـري ها در دو متن و مقایسه دو اثر براي رسیدن به این امر است که کدام یک با بهرهفهلّربرد این مؤکا

 خیالی به خود گرفته و از واقعیت دور شده است: جنبه  ،بیشتر از این عناصر
 گراییطبیعت .2-3-1

هاي رمانتیسـم اسـت. ایـن مضـمون توسـط سـید بـن فـهلّؤترین مت و ارکان آن یکـی از اصـلیطبیع
از طبیعـت و عناصـر آن بهـره بـرده اسـت.  آرایی داستان کربلاو وي در صحنهطاووس مورد توجه بوده 

1- barzun  
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  اسـت. هاي انسان را براي آن ذکر نمـودهاي دانسته و افعال ویژگیموجود زنده ایشان طبیعت را به مانند
توان گفت: نویسنده بدین وسیله حالات و روحیات درونی خویش را با زبـان طبیعـت بیـان به عبارتی می

از زبـان پیـامبر  (ع)کند. وي در توصیف شهادت امـام حسـیننموده و با عناصر طبیعت ارتباط برقرار می
را نسـبت بـه ایـن  (ص)، از عناصر طبیعت بهره گرفته و حالات درونی و احساس پیامبر اکرم(ص)رم اک

 دهد.هاي انسانی را به عناصر طبیعت نسبت میواقعه بیان و ویژگی
فيجتمعون علی قتلک و سَفکِ دمکَ و انتهاک حرمَتکَ و سـبی ذَراريـکَ و نِسـائکَ و انتهـاب ثقُلـک فعنـدها يحَِـل «
بــن ا( »نــی أميــة اللعنــة و تمطــُرُ  الســماءُ دَمــاً و رمــاداً و يبکــی عليــک کُــلُ شــیءٍ حتــی الوحــوشُ والحيتــان فــی البحــار.الله بب

  )۴۴: ۱۳۸۱طاووس، 
براي کشتن و ریختن خونت و هتک حرمت و اسیر نمودن فرزندان و غارت اموالت جمع مـی شـوند و ترجمه: (

وده و آسمان خـون مـی بـارد و خاکسـتر مـی پاشـدو همـه چیـز حتـی در این هنگام خداوند بنی امیه را لعنت نم
 حیوانات وحشی در صحراء و ماهیان دریاها بر مصیبت تو خواهند گریست.)

گریـد. ایـن آسمان همانند انسانی است که تحت تأثیر شهادت مظلومانـه امـام و خانـدانش خـون می
ثیر از روایاتی است کـه در واقـع أاشد به تالات روحی خود نویسنده بمضمون بیش از آنکه بازتابی از ح

کند؛ لذا حزن و اندوه طبیعـت در کـلام امر، عالم و طبیعت را اندوهگین از مصیبت عاشورا توصیف می
و ذکـر پـاکی و  (ع)د در ذکـر مناقـب اهـل بیـتبلکه از نوع واقعیت است. سـیّ ک،د نه از نوع رمانتیسیّ

  رفته است:طهارت آنان چنین از عناصر طبیعت بهره گ
 (همان) »أنتم حجة الله علی خَلقِه و وديعته فی ارضه، تفرعتم من زيتونة أحمدية هو أصلها و انتم فرعها«
شـما فـرع  اى از شجره پاك احمدى (ص) هستید که اصـل آن پیغمبـر خـاتم (ص) اسـت وشما شاخهترجمه: (

 ).آنید

ـ«د تلمیحی به آیه مبارکه این بخش از کلام سیّ رَ كَيْـفَ ضَـرَبَ اللهَُّ مَـثَلاً كَلِمَـةً طيَِّبـَةً كَشَـجَرَةٍ طيَِّبـَةٍ أَصْـلُهَا ثَابـِتٌ أَلمَْ تَـ

-اي مـیلام را شجره طیبـهالسّدارد که پیامبر اکرم و اهل بیت علیهماشاره  )۲۴ /ابـراهيم»(وَفَـرْعُهَـا فيِ السَّـمَاءِ 

آن ثابـت اي پویا، نـه جامـد کـه ریشـه جرهش .هاي آن هستندشاخه ،ریشه آن و اهل بیت ،داند که پیامبر
هاى آن بـه سـمت آسـمان رشـد نمـوده اسـت و رساند و شاخهاست و طوفان و تندباد به آن آسیبى نمى

رساند. برخی مفسـران در تبیـین ایـن گونه مخالفت، دشمنی و ظلم در حق ایشان آسیبی به آنان نمیهیچ
یک محیط پسـت و محـدود نیسـت، بلکـه آسـمان جایگـاه آن این شجره طیبه در  اندکه شاخهمعنا گفته

تـر هـا برافراشـتهها سینه هوا را شکافته و در آن فرو رفته و روشن اسـت هـر قـدر شـاخهاست، این شاخه
تـرى خواهنـد داشـت، و از نـور آفتـاب و هاى پـاكباشند از آلودگى گرد و غبار زمین دورترند و میوه
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مکـارم ر.ك: ( کننـد.هاى طیـب خـود بهتـر منتقـل مـىد، و آن را به میوهگیرنبهره مى هواى سالم بیشتر
ذکر درخت زیتون در این بخش نیز بـدین سـبب اسـت کـه ایـن درخـت،  )332: 10ج ،1371شیرازي، 

بـه  شـرایط محیطـی قـادر درخت زیتون به دلیل سازگاري بـالا بـا«درختی مقاوم و منحصر به فرد است. 
-برابر شوري وخشـک بالاي آن در ها بوده و مقاومت نسبتاًمختلف خاكانواع  رشد درطیف وسیعی از

 »هاي سازگار با کشت ایـن محصـول تولیـد نمایـد.شود تا محصول قابل قبولی را در اقلیمسالی سبب می
 تـرملمـوس ،سـتم را بـراي مخاطـب ایستادگی در برابر مفهوم پایدا ،) لذا این کاربرد44: 1391(موغلی، 

 نماید.می
و مذمت آنان از عناصر طبیعت  (ع)د در مقابل به جاي بیان غم و اندوه، در هجو دشمنان اهل بیتسی

  گوید:بهره برده است. او در توصیف مخالفان و دشمنان امام چنین می
ن با» (الغدر فيکم قَديمُ وشجت اليه أصولُکم و تأزرت عليه فروعکم، فکنتم أخبث ثمر، شجا للناظرين و أکلة للغاصب«

  )۱۲۲: ۱۳۸۱طاووس، 
شــکنی درهــم پیچیــده و هاي شــما بــراي پیمــانشــکنی در وجــود شماســت و ریشــهوفائی و پیمــان(بیترجمــه:

ها هستید که باعث غم واندوه بیننـدگان خـویش و ترین میوه. شما ناپاكهایتان بر آن استوار گردیده استشاخه
 .) خوراك غاصبین هستید

گـر وصـف این بخش از کتاب نیز برگرفته از تعالیم قـرآن و تـداعی ؛شودطور که ملاحظه میهمان
شجره ملعونه در آن است. افراد ستمگر، مانند درختانی هستند که همه وجودشان خبیث و ناپـاك اسـت 

و سـایر  آرایـی هـا و ارائـه تشـبیهاتد در برخـی مـوارد از صـحنهاي به نفع مردم ندارند. سـیّو هیچ ثمره
عت و مظاهر آن بـه گیري از طبیبهره :ته باید گفتفه استفاده نموده است. البّلّؤاز این معناصر صور خیال 

شـود و حضـور پررنگـی د مشـاهده مـیهاي رمانتیسم، به صورت پراکنده در اثر سیّلفهؤعنوان یکی از م
 شود تا خیال.ندارد و از طرفی کارکرد این عناصر نیز بیشتر به واقعیت نزدیک می

دلالت آن نیز متفـاوت از  مشهود و کارکرد و توجه به طبیعت و مظاهر آن کاملاً ضة الشـهداءرو اما در 
بخش کاشفی است. او از زبان حضرت علی اکبـر بـه طبیعت و عناصر آن از منابع الهاممقتل عربی است. 

آراسـته  رة خـير)(والـدار الآخـ اي پدر! ما گلشن فنا را به نفحات ریـاحین«کند: چنین بیان می (ع)امام حسین
 :1384(کاشـفی،  »بینم.مـزین و منـور مـی» فـرحین« (يرزقـون) بینیم و گلزار شهادت را به شقایق حقایقمی

اي زیبـا جلـوه داده و آن را چـون بـاغ و گونـههاي خـویش، شـهادت را بـهپردازي) کاشفی با خیال550
ل در راسـتاي همـان گـزینش واژگـانی و داند. نوع واژگان و عاطفه در این بخش از مقتبوستانی زیبا می
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شود. نویسنده در دامن طبیعت، زیبایی و حقانیت امام اي است که از عنوان اثر فارسی برداشت میعاطفه
کشـد. او از زبـان اصـحاب و و یارانش و زشتی و جلوه نامیمون کفر و جور را بـه تصـویر می (ع)حسین

(رسـالت) و اي یاسـمن گلشـن  ریحـان روضـه سـعادتاي «گویـد: خطـاب بـه ایشـان می (ع)یاران امام
جلالت. ما را از بوستان وصال خود به خارستان فراق خود حواله مکن که اگر همه عالم پرگـل و گلـزار 

) عناصـر طبیعـت در ایـن 552 :(همـان» ها همه در نظر مـا خـار اسـتاست با خارستانِ عشق جمالت، آن
احساسـی بـه دور از  .گویـدآن سخن مـی عاتی است که دربارةویسنده از موضوها بیانگر احساس ننمونه

اندوه و غم و آمیخته با شور و نشاط و شادي. طبیعت در مقتل کاشفی گاهی نیز با حسرت، انـدوه و غـم 
-به کار رفته است. این اندوه به نوعی بروز احساس نویسنده است که جنبه فردگرایی را در اثر تبیین مـی

ز اهل بیت برآمد و کشتی صبر و سکون در گرداب حیـرت و غرقـاب اضـطراب خروش و فغان ا: «دکن
افتاد و امواج و افواج دریاي مصیبت و احـزان، مـتلاطم و متـراکم شـده، دیـده دوران از انـدوه بزرگـان 

)؛ لـذا نـوع 581 :(همـان »خـراش تـرنمّ آغـاز کـردجگر سوزن گریان گشت و زبان بدین نغمه دلخاندا
گـردد. هاي مختلف در مـاجراي کـربلا و نـوع نگـاه و احسـاس نویسـنده متفـاوت مـیعاطفه با موقعیت

نویسنده با اغراق، آنچه را در ذهن خویش دارد به تصویر کشیده و خواننده را در موقعیتی شـگفت قـرار 
دهد تا اوج حزن و اندوه را به مخاطب القا کند. افزون بر کاربرد مظاهر طبیعـت، جنبـه موسـیقیایی و می

اسـت؛ روضـة الشـهداء شود که ویژگی غالب یژگی آهنگین کلام نیز موجب تأثیرگذاري بیشتر کلام میو
سـازد. تـاریخی خـارج می-صرف علمی شعر نزدیک نموده و آن را از جنبۀ این خصوصیت، مقتل را به

هـا و اییف با داستان اصلی و هم در صـحنه آرلّمشخصه براي ابراز همدردي مؤ نیز این روضـة الشـهداءدر 
-اگرچـه طبیعـت :بایـد گفـت ،. بنابراینکید دارداهده است و بر جنبه خیالی کلام تأصور خیال قابل مش

هـا اما کارکرد آن متفاوت است و در رمانتیک ،گرایی در هر دو مکتب رمانتیک و رئالیست وجود دارد
رغـم حضـور علـی ؛هـددهـاي دو مقتـل نشـان مـیگیرد. بررسی نمونهجلوه احساسات فردي به خود می

هـاي معنـایی آن. ایـن عناصر طبیعت در دو اثر، اما هم میزان آن متفاوت بوده و هم کارکردها و دلالـت
و افزودن عنصر موسیقی، کـلام را بیشـتر بـه  در کنار دیگر عناصر تصویرپردازي عناصر در مقتل فارسی

 سازد. تیکی میهاي رماننزدیکتر کرده و مقتل را اثري با ویژگی ،خیالی ۀجنب
 ل و تصویرتخیّ .2-3-2

دارد تا میان اجزاء طبیعت پیونـدي نـو کوششی است که ذهن خلاق شاعر را وا می ،ل و تصویرگريتخیّ
کنـد. ایـن بـازآفرینی بـه واسـطه و بدیع بیافریند و طی فعل و انفعال روانی، آن را بازسازي و بـازآفرینی 
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تنهـا بـه شـعر  ،شود. تصویرپردازيانجام می ستعاره ، مجاز و نماد؛ تشبیه، افات بیانی گوناگون چونتصرّ
ل و تصویرگري در محـور فات ذهنی مردم عادي نیز تخیّشود؛ بلکه در نثر و بسیاري از تصرّمحدود نمی

ل بـه امـور غیـر کنند تخیّـها گمان نمی) رمانتیک122: 1371داد، ر.ك: خیالهاي شاعرانه جریان دارد .(
هـا هنگـامی کـه به اعتقاد رمانتیـک »سازد.حقیقت مهمی را آشکار می«ازد، بلکه معتقدند: پردواقعی می

ل شود که عقل معمولی قادر به دیدن آن نیست؛ لذا تخیّافتد، قادر به دیدن چیزهایی میتخیل به کار می
تـی واحـد لیّل و بصـیرت، کتخیّـ ،رابطه تنگاتنگی با نوعی بصیرت، ادراك یا الهام خاص دارد. در واقع

ــ ،هســتند. بصــیرت ــیتخیّ ــت وا م ــه فعالی ــین فرضــی شــعر ل را ب ــاي چن ــر مبن دارد. شــعراي رمانتیــک ب
معنـا وقتـی خـالی از فنـون «در بیان جایگاه تصویر و خیـال بایـد گفـت:  )61: 1373باوره، ».(سرودندمی

را شـناخته شـده اسـت،  کنـد؛ زیـرا هـر آنچـههنري و بلاغی بر خواننده ارائه شود، هیچ لذتی ایجاد نمی
انگیزد. اما اگر معنـا بـه روش تمثیلـی ذکـر شـود، بـه شـکل براي مخاطب بیان داشته و شوق او را برنمی

 ،(عصـفور بخش اسـت.شده و مخاطب باید با تلاش ذهنی آن را دریابد که برایش لذتغیرمستقیم بیان 
بلاغـت «کنـد: را چنـین بیـان مـی ) عزالدین اسماعیل هم همـاهنگی میـان تصـویر و بلاغـت325: 1424
تر از تشبیه و استعاره صـرف اسـت هرچنـد از بلاغت تصویر شعري است که چارچوبش گسترده ،جدید

بین تصویر شعري و تشبیه و استعاره تعارضی نیست، بلکه استعاره و تشـبیه در  ،بنابراین گیرد.آن بهره می
رسـد کـه تصـویر شـعري را نشـان داده و از عمـق می اين بر اصالت و ابتکار به درجهبرخی موارد  افزو

تصویر در شعر نتیجه تعاون و همراهـی تمـام حـواس و  )143(اسماعیل، بی تا:  »کند.نقش آن را ایفا می
دهـد، بلکـه ارزش کشد یا از نو ارائه میملکات است و ارزش آن به این نیست که اشیاء را به تصویر می

نمایاند و آگاهی و نگرشـی ر پرتوي جدید و در پی روابط جدید به ما میآن در این است که اشیاء را د
 )307(همان:  کند.جدید در ما ایجاد می

 روضة الشهداءتصویر آفرینی در دو کتاب اللهوف و  .2-3-3
 تشبیه .2-3-3-1

ر ابـزار گري بـطور که طراحی و تصـویرگیرد، همانرت خود را از خیال میابزار بیانی تشبیه، توان و قد
ها و عناصر محیطی نیازمند است تا طبیعت را به زیبایی به تصویر کشد. تشبیه نیـز مخصوصی چون رنگ

: 1418اي را برانگیزد (لاشین، اي پرده بردارد و عاطفهها نیازمند عنصر خیال است تا از اندیشههمانند آن
، اللهـوفي ابـن طـاووس در مقتـل هـا). چنانچه در بخش قبل اشاره شد در بخشی از تصـویرپردازي106

ازعناصر طبیعت بهره گرفته شده است. کارکرد طبیعت در این تصاویر، ملمـوس کـردن موضـوع بـراي 
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لویـت ومخاطب بوده و گاه بیش از آنکه جنبه هنري و زیبایی کلام مد نظر باشد، القاي معنا به خواننده ا
 ت:م اسحسی و قابل تجسّ کاملاً ، امريتصویر ،لذا .دارد

 )۱۵۰: ۱۳۸۱بن طاووس، الماّ أثخن الحسين عليه السلام بالجراح و بقَِیَ کالقُنفُذ (
  )وارد گردیده و چون خارپشت باقى ماند (ع)چون جراحات زیاد بر حسین ترجمه: (

کنـد. پشـت تعبیـر میرا بـه خار (ع)بدن پر از تیر و نیزه امام حسـین ،نویسنده ،بینیمگونه که میهمان
تشبیه براي ارائه تصویري اولیـه از خارپشـت اسـت کـه پـس از شـنیدن واژه، تصـویر در ذهـن ذکر این 

راحتـی بـا مخاطـب ت از عناصـر طبیعـت بهـره بـرده و بـهاین تشبیه در حقیقـ  گردد.میمخاطب تداعی 
و ن کـلام نه زیبـا سـاخت ؛انتقال دقیق معناست هدف از تشبیه نیز صرفاً خویش ارتباط برقرار نموده است.

 ثیر بر مخاطب.تأ
 سید همچنین در بیان عاقبت و فرجام دشمنان امام نیز از این صنعت بلاغی بهره گرفته است: 

 )۱۶۵ :همان( »فکانت يدا بحر بعَدَ ذلک تيَبَسان فی الصيف کأ�ما عودان �بسان«
 )شدمیک ها چون دو تکّه چوب خشک، خشبعد از عاشورا، دو دست بحر بن کعب در تابستانترجمه: (

براي تقریب معنی به ذهن و ملموس نمـودن  »عودان یابسان«در این تصویر نیز کارکرد تشبیه و تعبیر 
موضوع و همراه سـاختن مخاطـب بـراي درك بهتـر مـاجرا اسـت. و یـا در تشـبیه دیگـري کـه سـید در 

تفاده کـرده هاي رویارویی امام با دشمن و حالت جسمی عارض شده بر ایشان استوصیف یکی از صحنه
 توان دید: این کارکرد معنایی و ملموس کردن معنی را می ؛است

 )۱۴۶(همان:  »أخذ السهمَ فاخرجه من وراء ظهره فانبعث الدم کأنهّ ميزاب
  )سپس تیر را از پشت سر بر آورده و خون چون ناودان فوران کردترجمه: (

انتقال مخاطـب بـه فضـاهاي ذهنـی نیسـت،  ،این تشبیه بسیار واضح بوده و هدف نویسنده از ارائه آن
بلکه نویسنده با استفاده از این تصویر بار عاطفی بر واژگـان بخشـیده و بـه یـاري ایـن تصـاویر اعتقـاد و 

 طب القا نموده است. نگرش خود را به مخا
-آفرینـی بـه خـود مـیگاه جنبه زیبایی ،کارکرد تشبیه ،حالی است که در مقتل واعظ کاشفیاین در

 ،و نویسـنده، گذشـته از معنـی، زیبـایی لفـظ را نیـز مـدنظر خـویش دارد. او از رهگـذر تشـبیهات گیرد
بـرد. بـه مـی احساس خود را بیان داشته و واژه را که داراي معنایی مشخص است، به صورتی نو بـه کـار

از زبـان معیـار  با استفاده از تشبیه، معانی و مضامین مورد نظر خویش را در قالب عباراتی متمایز ؛عبارتی
زیـاد، کند. پس از شهادت پسران مسلم و آوردن سر آن دو نـزد ابـنو به دور از معناي لغوي استفاده می
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هـا چون نشستند و پیش آوردند تا ببیند سـر چـه کسـانی اسـت روي«در مقتل کاشفی چنین آمده است: 
در تشـبیه روي بـه  )176: 1384(کاشـفی،  »دید چون قرص ماه و گیسوها مشاهده کرد چون مشک سیاه

کند که بـراي بیـان شود. خواننده مقتل به خوبی درك میسازي می، درخشانی و پاکی مفهومماه زیبایی
بلکـه ایـن کـاربرد در ادبیـات  ؛انتقال معنا نیسـت ها استفاده از مشبه به ماه و مشک سیاه، صرفاًزیبایی آن

ف شــجاعت و دلیـري یـاران امــام یـا در توصـی اردو جنبــه هنـري و زیبـایی نیــز د فارسـی متـداول بـوده
کند. وي در بیـان شـهادت قـیس بـن منبّـه تشبیه استفاده می ،ویژهبه ؛واعظی از تصویرآفرینی ،حسین(ع)

) یـا در 648: همـان( »ساري روي به میدان نهـاد.قیس بن منبه چون شیر شکاري و پلنگ کوه«گوید: می
خاك میدان را از خون نامردان چون لعلِ بدخشان، درخشـان «گوید: می وصف شجاعت عمرو بن خالد

 »فرمـودفرمود و بر مثال شهاب ثاقـب نیـزه آتشـین کـار میگذاري می؛ مانند برقِ خاطف خنجرکردمی
دهـد نویسـنده از زیبـایی لفـظ غافـل نمانـده و در ) تشبیهاتی حسی و کلاسیک که نشان می628(همان: 

آفرینـی نیـز هسـت. ي از سـایر فنـون بلاغـی، کلامـش داراي هـدف زیبـاییگیـرکنار انتقال معنا با بهره
واسـطه رواج در ادب ههـا البتـه بـ(شیر، پلنگ، لعل و برق و شهاب) در آن تشبیهات نویسنده و کاربست

او « گویـد:در وصف مسلم بـن عوسـجه اسـدي می وري چندانی برخوردار نیست. کاشفیفارسی از نوآ
دارِ خود، سرخ روي بیرون آمدي و در مهالک غَزوات چـون نیـزه بـرق  وهرمضایق خطرات چون تیغ ج

 و طلبـداین تصویر پیچیده و مبهم بوده و تلاش دو چندانی را می )635: همان( »آثار خود سرافراز بودي
گانـه قابـل درك ؛ زیرا با حواس پـنجاست به نوعی این تصویرسازي از سطح ادراکات حسی فراتر رفته

حاصل از آن است که نویسنده بیش از حد معمـول، خـود را درگیـر  ،پیچیدگی متن ،قیقتدر ح نیست.
سـازي ایـن تصویر الشـهداءروضـةزیبایی و لفظ نموده است. متناسب با مطالب ذکـر شـده در مـتن کتـاب 

کـاري شـگرف انجـام داده  ،هاي مسلم بن عوسجه است که همیشه در نبرد با مشرکانگویاي جنگاوري
 است.

تمـایز بـارز دو مقتـل در  :اما بایـد گفـت ،ها محدود به این موارد نیستخش تشبیه هرچند نمونهدر ب
منظـور انتقـال معنـی از تصـویر تشـبیهی بـه د غالبـاًدر کارکرد آن نهفته است که سـیّ کاربست تشبیه اولاً

فـزون ال فارسی درحالی که مقت .ت بیشتري برخوردار استکند و معنی برایش از درجه اهمیّاستفاده می
ساز چون ریـتم و موسـیقی بـر ه و با همراه کردن دیگر عناصر زیبابر معنی، زیبایی کلام را نیز مهم دانست

نیز بر مقتل عربی  الشـهداءروضـةمیزان استفاده از این عنصر بلاغی در  ،افزاید. از طرفیزیبایی سخن نیز می
ع حسی بوده و گاه نوع تشبیهات در مقتل فارسی، مـبهم و ها در هر دو مقتل از نوتشبیه برتري دارد. غالباً



 13 ...نگاري عربی و فارسی از واقعیت تا خیالتلمق
 

ت بیشـتر طلبد تا آن را درك کند که این مشخصه نیز بر ادبیّپوشیده بوده و تلاش بیشتري از مخاطب می
 اشاره دارد. روضةالشهداء

 استعاره .2-3-3-2
ل و بـار عـاطفی آن تخیّشود که هاي دو نویسنده در قالب استعاره بیان میبخشی دیگر از تصویرپردازي

اي برخـوردار اسـت. در بین اسالیب کلام، از ارزش هنري ویژهزیرا استعاره «نسبت به تشبیه بالاتر است؛ 
شـود. فرآینـد تر اطـلاق میاستعاره به هرگونه فهم و بیان تصورات انتزاعی در قالـب تصـورات ملمـوس

بـر مبنـاي اسـتعاره شـکل گرفتـه  استعاري است؛ یعنی نظام تصوري ذهن انسان اساسـاً تفکر انسان اساساً
کنیم. در هایی از کاربرد این فن هنري را در عبارات ابن طاووس ذکر می) نمونه9: 1386(گلفام،  »است

 عبارت: 
  )۵۴: ۱۳۸۷(ابن طاووس،» بماء سحابة مزن حتی استهلَّ برقُها سَلتُ لک دَرَنَ صُدورهاغَ «
برق  مانند بارانى که از ابرهاى سفید بهارى با رعد و آمیز،شان را با سخنان آتشین وموعظههاى سینهینهکترجمه: (

  )امببارد، شسته
ها و پندهایی است کـه گـوش سـپردن بـه آن سـبب عاقبـت استعاره از حکمت »ماء سحابة مـزن«واژه 

 کنـد؛اور خود را به مخاطب منتقـل میاندیشه و ب ،تعارهاسد در این عبارت با استفاده از بخیري است. سیّ

که منجـر بـه سـعادتمندي  داندزیرا او پند و اندرزهاي امام حسین را در سودمندي همانند ابر پرباران می
اسـتعاره ایـن عبـارت از نـوع اسـتعاره  گـردد.خیزي میگونه که باران سبب حاصلهمان ؛شودبشري می

هـا) در جملـه یعنـی (پنـدها و حکمت ؛لهمستعارمنه در جمله ذکر و مسـتعار مصرحه (تحقیقیه) است که
 یا در عبارت: ،حذف گردیده است

  )۱۱۷(همان: » فقاتل قِتال المشتاقين الی الجزاء و بالغ فی خدمة سلطان السماء«
 همچون مشتاقان به قیامت جنگید و با تمام وجود در راه خدا مبارزه نمود) ترجمه: (

جایگـاه  ،استعاره از خداوند متعال است. نویسنده در این عبارت با اسـتفاده از اسـتعاره ،سماءالسلطان
کشـد کـه در راه خداونـد متعـال بـه همـراه تمـام را به تصـویر می (ع)والا و عظمت حرکت امام حسین

پـی ایـن اسـتعاره در ضـمن  نویسـنده فرزندان خویش خالصانه فداکاري نمود. این پیام حقیقی است که
نسـبت بـه  ،لـی آنیّه مصرحه استفاده کرده که جنبـه تخد از استعاراست. در این عبارت نیز سیّانتقال آن 

 کمتر است. ،استعاره مکنیه
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توجهی استفاده شده است. استعاره به سـبب از این عنصر تصویري به میزان قابل الشهداءروضةدر مقتل 
نویسنده فعالیت ذهنی نموده و به دنبـال کشـف معنـاي  خواننده همچون ،شودآمیز بودن موجب میابهام
دور و بـه  ،گرایـیخیالی آن بیش از تشبیه بـوده و مـتن را از واقـع جنبۀ ،رو؛ از ایناستنظر مؤلف مورد
وصـف  کاشـفی درکند که البته نوع اسـتعاره نیـز داراي مراتـب مختلـف است.پردازي نزدیک میخیال

عمرسـعد روي بـه حجـر الحجِـار «آورد: زدلی اصحاب کفر چنین مـیو ب (ع)شجاعت یاران امام حسین 
هیهـات « حاجتی که داري برآرم. حجر گفـت نمود که تو پشت و پناه لشکر منی، برو سر زهیر را بیار تا

» باز چه پرواز تواند نمـود.و تیهو پیش شاه )606 :(همان» هیهات روباه با شیر ژیان چه حرب تواند کرد؟
و روبـاه اسـتعاره از حجـر  بـاز اسـتعاره مصـرحه از زهیـر و تیهـو (کبـک)شیر ژیان و شاهدر این عبارت 
شریف مرتضی معتقد است اگر کلام از اسـتعاره خـالی شـود و بـر مبنـاي حقیقـت ذکـر «الحجار است. 

به کار رفته در متن کتاب  هايه) استعار323: 1424(عصفور،  »گردد، به دور از فصاحت و بلاغت است.
اي است که مخاطب با شنیدن آن افزون بر درك زیبایی کـلام بـا گونهیعنی به  است؛محور معنا ،وفاللهـ

که استعارات موجود در کتاب کاشـفی در مـواردي چنـد بـه  حالیدر ،شوددامه مبحث و متن همراه میا
-ه و آندور شـد ،شود که مخاطب در پی کشف و دریافت معنا از متن اصلیاي مبهم و پیچیده میگونه

 شود.  گونه که باید متأثر از مفاهیم و عبارات نمی
 تشخیص .2-3-3-3

هاي بخشی به اشیاء و پدیـدهیعنی جان ؛هاي تصویرسازي، صنعت هنري تشخیصیکی از بارزترین جلوه
خاصـی اسـت کـه  ور انسانی یا به طریق اولی، طریقـۀخاص ظهور یک شیء در شع نحوة«جان است. بی

بخشـی بـه ت) شخصی113ّ: 1371(براهنی، » دهد.، یک شی را به خود ارایه میآن ه وسیلۀشعور انسانی ب
 براي بیان غم و اندوه درونی نویسنده نسبت به واقعه کربلا است:  لهوفجان در مقتل عناصر بی

بـــن ا( »لـــيهم نـَـدبَ الثَّواکِـــلِ تنـــدُبُ ع تلــک المنـــازل تنــوحُ بلســـان أحوالهـــا، تبَــوحُ بإعـــلان الـــدّموع و إرســالها لفَقـــدِ حمُاتهــا و«
 )۲۴۰: ۱۳۸۱طاووس، 

داران ندبـه و ماننـد داغ کننـدها به زبـان خـود بـراي از دسـت دادن حامیـان خـویش نوحـه میآن خانهترجمه: (
 )کنند.می

نبود صاحبان خود را درك نمـوده و بـراي  (ع)هاي خالی اهل بیت امام حسینگوید: خانهف میمولّ
ت کنند. شدّدار ندبه میریزند و همانند مادران فرزند از دست داده و داغو اشک می ها نوحه سردادهآن
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و عظمت مصیبت چنان است که هر موجودي در عالم صاحب شعور و احساسات گشـته و چـون انسـان 
 کند. بر این حادثه مویه می

مصیبت فراخوانده و به سـبب صاحب امام، مردم را به یاري در این بی د در ادامه از زبان خانۀالبته سیّ
ت خـود شـرف و عـزّ هـا را مایـۀکند و وجـود آنتابی و ناله و شیون خویش از مردم عذرخواهی میبی
 ت را از دست داده است: داند که اکنون در نبودشان این شرف و عزّمی

وم الذين أندُبُ لفـراقهم و أحِـنُّ الـی کـرم � قومِ اعذرونی علی النِّياحة و العويل و ساعدونی علی المصُاب الجلَيلِ، فإنّ الق«
و أســباب قــوتی و إنتصـــاری  أخلاقهــم کــانوا سمـّـارَ ليلـــی و �ــاری و أنــوارَ ظلَُمـــی و أســحاری و أطنــابُ شَــرفی و افتخـــاری

  )۲۴۰:همان( »والخلََف من شموسی و أقماری، 
زیـرا ؛ ر این مصیبت بزرگ یاري کنیـداي مردم از من به سبب این ناله و زاري بگذرید و شما هم مرا د ترجمه:(

کنم همراهـان شـب و روزم و شـان سـوگواري مـینالم و به سبب اخـلاق کریمانهشان میکسانی که من از فراق
و جاي  باعث نیرو و پیروزي من ،شرافت و افتخارم اند، ایشان ریسمان خیمۀها و سحرهایم بودهروشنایی تاریکی

 )خورشید و ماه من بودند.

و  بهـره بـرده) یـاءو راء ، الـفف رويّ (و، از حـرعبـاراتهماهنگی و پیوستگی میان  براينده نویس
  پیوند داده است.را به لحاظ آوایی به هم عبارات مستقل و جدا 

لئن عُدمت مُساعدة اهل المعقولِ و خَذَلنی عندَ المصَائب جَهل العُقولِ فإنَ لی مَسعداً من السُّنن الدارسية والأعـلام «
  )۲۴۲: همان( »الطاّمسة فإّ�ا تندب کندبی و تجَدُ مثلَ وجدی و کَربی

اندیشه، مـرا بـه هنگـام  گر در این حادثه سوزناك از مساعدت دانایان محروم شدم ونادانى عقل وا(ترجمه: 
-هاى کهنه ودیوارهاى ویران شده کفایـت مـىهاى خاكحادثه تنها گذارد، ولى براى همراهى ومساعدتم، تپه

 ).ورنداندوه آنان غوطه کنند وهمچون من در غم وها هم مانند من ناله مىکنند، زیرا آن

تـوجهی هـا نسـبت بـه واقعـه کـربلا، بـیو حال آنتوصیف احساس  د بن طاووس از زبان اشیاء وسیّ
 : دهدمورد خطاب قرار میچنین ت قرار داده و وجدان بیدار انسانی را انسان و مردمان را مورد مذمّ

لو سمعتم کيـف ينـوح علـيهم لسـان حـال الصـلوات و يحَـن الـيهم انسـان الخلـوات و تشـتاقهم طويـة المکـارم و تـرتاحُ ذلـيهم «
أندية الأکارمِ و تبَکيهم محاريبُ المساجدِ و تناديهم مآريب الفوائدِ لَشجاکم سمَاعُ تلک الواعية النازلة و عَرفتم تقصيرکم فی 

  )۲۴۲ :ان(هم »هذه المصيبة الشّاملة
کننـد وچگونـه انسـان از شنیدید که چگونه نمازها با زبان حال بر آن شهیدان راه حق نوحه مـىگر مىترجمه: ا(

 باشـد وبزرگوارى طبیعت و کرامت، مشتاق دیدار ایشان مـى دهند وها ناله سر مىنیازها بر آن هاى راز وخلوت
 کننـد وهـاى مسـاجد از فـراق آنـان گریـه مـىمحـرابهاست و چگونه بخشش وکرم، خواهان نشاط دیدار آن
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انـدوه  زنند، هر آینه از شنیدن این فریادها، گرفتار غـم وچگونه حاجت حاجتمندان براى بخشش آنان فریاد مى
 ).دانستید که در این مصیبت بزرگ کوتاهى کردیدشدید و مىمى

و دفـاع از ایشـان  (ع)با امام حسین آرزوي همراهی  سازي تا جایی ادامه داردکه نویسندهویراین تص
 : را از زبان آن خانه ها بیان داشته و به دنبال انتقام جویی از دشمنان آنان بوده است

ـــنان و أردُُّ عـــنهم سِـــهامَ  ليتنـــی کنـــت انســـا� أفـــديهم حـــزّ « الســـيوفِ و أدفـــع عـــنهم حـــر الحتـــوفِ و أشـــفی غيظـــی مـــن السِّ
 )۲۴۲ :همان»(العُدوان

ساختم تا ایشان را از شمشـیرها بودم وخود را در مقابل شمشیرها سپر مىاز نوع بشر مى من نیزاى کاش  ترجمه:(
توانسـتم از ماندنـد وکـاش مـىداشـتم، تـا آنـان زنـده مـىهـا مصـون مـىنیزه از گزند تیرها و نمودم وحفظ مى

اکنـون ! کـردماز ایشان دفع مىگرفتم وتیرهاى دشمنان را دشمنانشان که شمشیر به روى آنان کشیدند، انتقام مى
 )که این افتخار نصیب من نشد

د با چنین تصویرسازي وجدان و احساس خواننـده را مـورد خطـاب قـرار داده و احساسـات او را سیّ
ساري و سوز و آه درونی است. در اي از شرم و حسرت، شوق و شرمانگیزد. احساساتی که آمیختهبرمی
و ستمگري دشـمنانش را  (ع)ی را به تفکر واداشته تا مظلومیت امام حسینآدم ،این تصویر آفرینی ،واقع

 گر نماید و حق و حقیقت را به گوش جهانیان برساند.جلوه
جـان کاشفی نیز از این صنعت ادبی بهره برده و بـا نسـبت دادن غـم و انـدوه بـه اشـیاء و عناصـر بـی

-با فرزندان خویش مـی ن امام به هنگام وداع. او از زباطبیعت، سعی بر برانگیختن عواطف مخاطب دارد

صبح سربرهنه از سـپهر کبـود پـوش خراشـیده روي ظـاهر گشـت وآفتـاب سـرگردان از فلـک «گوید: 
سرگشته با دل پُر آتش طالع شد و دشنه زمان گیسوي شب را در ماتم شهدا ببُرید، دسـت زمـان پیـراهن 

هـاي ) عاطفه حزن و اندوه در پدیـده582: 1384فی: (کاش »زرَ حلقه فلک را از جیَب تا دامن فرو درید.
هاي انسـانی سـبب پویـایی مـتن ر دارد. نسبت دادن افعال و ویژگیعالم در این عبارات در اوج خود قرا

گیـرد. نـوع کاربسـت واژگـان در ایـن و در واقع تشخیص از اندیشه و محتـواي اثـر تـأثیر میاست شده 
دارد. اگرچـه هـر دو نویسـنده عبـارات خـود را بـه  لهـوفنسـبت بـه  ت کلام کاشفیعبارات نشان از ادبیّ

پرکاربرد است، هرچند سجع مشخصه  الشـهداءروضـةاین آرایه در کتاب  اماد، انصورت مسجع به کاربرده
؛ زیـرا نویسـنده اسـت بارز زبان عربی است. به کار بردن سجع در کلام، باعث هنري شدن متن گردیـده

لحـن موسـیقایی بـه مخاطـب القـا نمایـد و او را بـه خوانـدن  ذهن دارد به واسطۀکند آنچه در میتلاش 
 کتاب ترغیب نماید. 
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یعنـی تصـاویر آن  ؛د بـن طـاووس از نـوع تصـویرهاي سـطح هسـتندتصویرهاي موجود در مقتل سیّ
و  ارتبـاطی ابتـدایی ،دسـیّ ؛هاي پیرامونش. بـه عبـارتیهاي خارجی پدیدهبرداشتی است عینی از واقعیت

کـه جنبـه رئالیسـتی بـودن است ضعیف با اشیاء و جهان اطراف برقرار نموده است. همین امر باعث شده 
ها قرار داده، تر باشد. بار عاطفی که نویسنده بر عهده واژههاي رمانتیسمی قابل دركاثر با وجود ویژگی

تصـاویر خـود را در یـک  دهند در موارد اندکی عمقی بـوده و نویسـندهرستاخیزي که کلمات ارائه می
دهـد تـا عبـارت در ذهـن مخاطـب بلکه در مـواردي تصـاویري پیچیـده ارائـه می ،بردامتداد به کار نمی
تشـبیه حسـی در فرودتـرین مرتبـه ادراك حسـی قـرار «داشته باشد. با توجه به اینکـه  ماندگاري بیشتري

مرحلــه بــالاتري قــرار دارد کــه ســاحت تــر اســت و تمثیــل در دارد. بعــد از آن اســتعاره از تشــبیه درونی
بایـد  )273: 1385(فتوحی رود معجنـی، » گیرد.عقلانیت است، و نماد در بالاترین مرحله ذهنی جاي می

یعنی متن کتـاب ایشـان در پـی  ؛گفت: سید به دنبال ارائه اخبار و روایات دقیق از واقعه کربلا بوده است
شناسـی کمتـر ین امر باعث شده تا مسائل زیبـاییهبی بوده و اهاي مذانتقال ایدئولوژي اعتقادي و ارزش

اقعـی اســت. مـتن روایتـی از تــاریخ و ،مــتن ادبـی باشــدیـک  مـورد توجـه قــرار گیـرد و بــیش از آنکـه
هاي روشن و عقاید مسـلم دارد، زبـانی جا که موضع مشخص، اهداف و ارزشایدئولوژي مسلط از آن«

ت در آن بـه قشـریت هـم بـد بـه حـدي کـه گـاه وضـوح و قطعیّـطلمعنا، قاطع و صریح میروشن، تک
شـود بـراي انجامد. بنابراین آن دسته از صناعات بلاغی که سبب ابهام و چنـد وجهـی شـدن مـتن میمی

ایـدئولوژي از زبـان مجـازي کـه دلالـت را چنـد وجهـی  مقاصد ایدئولوژیک کارآمـد نیسـتند. عمومـاً
 ) 362: 1390(فتوحی، » بردکند، کمتر بهره میمی

 یی در مقاتلگراواقع .2-3-4
دیدگاه ادبیات نسبت به رئالیسم همان دیدگاهی است که در همه هنرها مشترك اسـت و آن ایـن اسـت 

) بـر 38: 1386گـل بـاف، ر.ك: ( بافی و آفریـدن.که نبوغ رئالیسم در مشاهده و دیدن است نه در خیال
جزئی آن، مسـتند و مسـتدل بـودن مطالـب، پـرداختن بـه  پرداختن به واقعیت و تبیین دقیق و ،این اساس
هـاي برجسـته و خـاص از جملـه هاي متعدد و متنوع و مختلف و محـدود نشـدن بـه شخصـیتشخصیت

خصوصیات متون رئالیستی است؛ چراکه در واقعیت زندگی بشري تنها نوابـغ و الگوهـا وجـود ندارنـد؛ 
هـا در ادامـه در دو مقتـل فهلّستند. این مؤی واقعی هبشر دخیل در زندگ جنسز هاي مختلفی ابلکه طیف

 رایش هر اثر و نویسنده مشخص گردد.ها و میزان گبررسی تا تمایزات آن
 شریح جزئیات وقایعت .2-3-5
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بازنمایی و بیان جزئیات و به تصویر آوردن تفصیلی حوادث براي مخاطب از جمله عوامل تأثیرگذار در 
تناسـب بـا آن حـس همـدردي، حـزن و انـدوه و در مـواردي شـادمانی در احساسات خواننده بوده که م

شود، البته این توصیف دقیق و جزئی بیش از آنکه به دنبال تحریک عواطـف باشـد، وجودش متجلی می
تواند انتقال دقیق معنی را هدف خود قرار داده باشد. نوع توصیفات نیز در جنبه خیالی یا واقعی بـودن می

-می (س)در بیان عشق و ارادت امام و حضرت زینب لهـوفاین بیان را در مقتل  ۀیست. نمونتأثیر نمتن بی

گویی با زبان روایتگري خود را وفادار به حادثه دانسته و جـزء بـه جـزء مـاجرا را  ،توان دید که نویسنده
 : کشدبراي خواننده به تصویر می

ح لقلبی و أشدّ علی نفسی ثم أهوَت الی جيبها فشـقبته و خـرت فذلک أقر  فقالت: � ويلتاه أفتغتصب نفَسَک إغتصابا؟ً«
 ) ۱۰۴: ۱۳۸۱(ابن طاووس،  »مغشية عليها، فقام فصبّ علی وجهها الماء حتی أفاقت ثمّ عزّاها بجهده 

سوزاند و تحمل آن بر مـن بسـیار سـخت اسـت. دانی؟ این مطلب قلب مرا میواویلا آیا خود را مقهور دشمن میترجمه: (
آب بر صورتش پاشـید و تـلاش کـرد او را  (ع)گریبان خود را پاره نمود و بیهوش بر زمین افتاد. حسین  (س)زینب سپس 

  تسلی دهد.)
ها با سرمبارك حضرت بـا یا در توصیف حال دشمن پس از به شهادت رساندن امام و نحوه برخورد آن 

 گوید: استناد بر کتاب تذییل می
 )۲۰۴: همان» (و حمَلَوا رأسه جَلسوا يشربون و يجی بعضهم بعضا بالرأسلماّ قتل الحسين بن علیٍ «
گساري کردند و سر مقدس کشته شد، هنگام حمل سر ایشان به شام اقامت نمودند در مکانی و باده (ع)چون حسین (

 .) ایشان را دست به دست گرداندند
سیم حقیقت در کنار انتقال حس تنفـر و داري سید در تربیان جزئیات، بیانگر امانتد بودن به این مقیّ

هـاي گري حادثه بدون پیرایهانتقام از دشمن به مخاطب است. سبک بیان او به خوبی نشان دهنده روایت
 زبانی و ادبی کلام است. 

تعامـل  ةهایی از ایـن توصـیفات را یافـت. همچـون نحـوتوان نمونهدر مقتل فارسی از کاشفی نیز می
 آرایـی صـرفاًپـردازي و واجنویسنده با عباراتی ساده و بدون لفظ ؛مسلم پناه داده بودزنی که به فرزندان 

پس از اینکه کنیزك دو فرزند مسلم را آورد، بی بی «کند: حادثه را در برابر دیدگان خواننده ترسیم می
دسـت و  مقنعه از سر برکشید و کنیزك را آزاد نمود سپس سر برهنه پیش پسران مسـلم بـاز دویـد و بـر

پاي ایشـان افتـاد و بـر خـواري مسـلم و گرفتـاري فرزنـدانش بگریسـت. سـپس یـک یـک از ایشـان را 
اي غریبان مـادر و اي  ؛کردنهاد و چون مادر مهربان نوحه میدربرگرفت و بوسه بر سر و روي ایشان می
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 ،نداشـته و کـلامپردازي وجـود گونه خیالهیچ ،) در این عبارات510: 1384(کاشفی،  »کسان مظلومبی
 جنبه نقلی و روایی به خود گرفته است.

 ناد به کتب و منابع. است2-3-6
دهد و اگر رئالیسـم باشـد نویسنده اگر رمانتیسم باشد حوادث را از منظر خیال و عاطفه خود بال و پر می

الیسـم مبتنـی بـر رئ« ؛کند. به عبـارتیبراي واقعی نشان دادن اثر خود از منابع و کتب متعددي استفاده می
عناصر واقعی با تمام آنچه از شر و حقایق دربردارد، است و تمام هستی و حیات را با رعایـت امانـت در 

 )۱۱۸: ۱۹۸۰،(الجيدة »گوناگون مورد نظر دارد. تمام جوانب
از .. .نــور الائمــةمقتــل الشــهداء و  ســنن ترمــذی، عيــون الرضــا، فصــل الخطــاب، کنــز الغرايــب و مصــابيح القلــوب، 

هـاي ابن طـاووس نیـز بـه کتـاب .جمله کتبی است که کاشفی در کتاب خویش بدان استناد جسته است
اسـتناد کـرده اسـت. امـا  قات، غياث سلطان الوری لسکّان الثری، دلائل الإمامة، مقتل الحسين، التـذييل و رسـائلطب

از منابعی استفاده کرده که شناخته شده و معتبر نیست. در مواردي نیـز روایـات کتـاب غیـر  الشـهداءروضـة
نویسـنده بیشـتر در پـی  ،د. در واقـعمداد نموتوان آن را یک کتاب معتبر تاریخی قلمستند است؛ لذا نمی

در  مـورد تردیـدکه ذکر مطالـب  حالیدر دقیق حوادث کربلا، ه متنی هنري و مسجع بوده تا روایتارائ
وجـه بـه منـابع و ذکـر روایـات از منظـر ت اللهـوفکتاب  ،خورد. در نتیجهکمتر به چشم می اللهـوفکتاب 
از عناصر ادبی و هنري نیز بهـره بـرده اسـت. گذشـته از  تر بوده و نویسنده در ارائه مفاهیم تاریخیمستند

ها، اما در کنـار شـیوه بیـان حـوادث و نقـل واقـائع و استفاده هر دو مقتل و تفاوت نوع منابع استنادي آن
تـر از مقتـل عربـی عیفمقتل فارسی از نظر روایـت تـاریخی، ضـمیزان پایبندي نویسنده به معنی یا لفظ، 

 است.
 هاي متعددبه شخصیتداختن پر .2-3-7

روسـت. ههـاي مختلفـی روبـاي است که مخاطب در سیر حوادث آن با شخصـیتحماسه عاشورا حادثه
همچون شخصیت امام و حضرت زینب  ؛افراد برجسته و مهم که نقشی اساسی در حوادث برعهده دارند

بـان کـه تنهـا در دانها چون غلام و کنیز، راهب مسـیحی، سـفیر روم، زنـ. و برخی دیگر از شخصیت.و.
د بـودن بـه پردازد بـا مقیّـاي که به روایت تاریخ میاند. نویسندهبخشی از حوادث نقشی جزئی ایفا کرده

کند؛ چراکـه اهمیت تلقی نمیچیز را بیشود و هیچنقل دقیق حادثه، از هیچ واقعه و شخصیتی غافل نمی
 شود:هایی از دو مقتل ذکر میادامه نمونهزند. در ت ماجرا آسیب میحذف یک بخش یا فرد به کلیّ

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
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خطـاب  ،کند. در این عباراتابن طاووس به داستان سفیر روم و حضور او در مجلس یزید اشاره می
 :فرستاده روم به یزید آمده است

ظمـوننی و أف لک و لدينک، لی دين أحسنُ مـن ديـنکم.إنّ أبـی مـن حوافـد داودَ و بينـی و بينـه آباءُ کثـيرة والنّصـاری يعُ«
�خــذون مــن تــرابِ قــدمی تبرکــاً بــی بأنــَی مــن حوافــد داودَ و أنــتم تقتلــون إبــنِ بنــتِ رســول الله و مــا بينــه و بــين نبــيّکم إلاّ أمّ 

  )۲۲۶: ۱۳۸۱(ابن طاووس،  »واحدة فأيُّ دين دينکم
ن من و او پدران بسـیاري هاي داوود پیامبر بود و بیپدرم از نوه .دین من بهتر از دین توست ،اف بر تو و دین تو(

برند چون از اولاد داوود نبی هستم، خاك پاي مرا براي تبرك می دانند وها مرا بزرگ میو نصرانی وجود دارد
که بین او و پیغمبرتان یک مـادر فاصـله دارد دیـن  کشید درحالیولی شما پسر دختر رسول خدا صلی االله را می

   شما چه دینی است؟)

 :ماجراي برخورد پیرمرد شامی با امام سجاد (ع) و گفتگوي او یا پرداختن به 
الحمدلله الـذی قـَتلکم و أهلککـم و أراح الـبلادَ مـن رجـالکم و أمکـن اميرالمـومنين منکم.فقـال لـه علـی بـن الحسـين �شـيخ «

  )۲۰۸ :(همان »القربیقل لا أسئلکم عليه أجراً الاّ المودة فی «هل قرأت القرآن .قال نعم .قال : فهل عرفتَ هذه الآية
تـان در آسـایش (سپاس خداوندي را که شما را کشت و هلاکتان نمود و شهرها را به سبب کشـته شـدن مردهای

اي؟ به او گفت: اي پیرمرد آیا قرآن خوانـده (ع)بن حسین قرار داد و امیرالمؤمنین را بر شما مسلط گرداند. علی
 را در قرآن خوانده اي؟)  »ئلکم عليه أجراً الاّ المودة فی القربیقل لا أس«آیا آیه  امام فرمود: .گفت: بله

کند تا آنجا کـه پیرمـرد د تمام ماجرا و گفتگوي او با امام را نقل میگري تاریخی، سیّدر این روایت
اگرچـه حضـور  )208همـان: ر.ك: ( جویـد.بیت بیـزاري مـیبیت را شناخته و از دشمنان اهلامام و اهل

-گر و تـاریخولی یک روایت ،عاشورا نیست شخصیتی محوري در سیر حوادث واقعۀ رد،ت پیرمشخصیّ

کند و حفظ تاریخ را در نقل تمام ابعـاد مـاجرا ت تلقی نمیاهمیّحقیقی، هیچ امري را نادیده و بی نویس
 بیند.می

رث و فرزنـدان به این افراد توجه داشته است. نمونه آن را در داسـتان حـا الشـهداءروضةکاشفی نیز در 
امـا غـلام از  ،خواهد تا فرزندان مسلم را بکشدزاد داشت که از او میغلامی خانه ،بینیم. حارثمسلم می

مرا یاراي قتل ایشان نیست و از روح مقـدس حضـرت رسـالت شـرم دارم کـه «زند: این ماجرا سرباز می
گـري، گونـه روایـت) این515: 1384کاشفی، (» د، هلاك کنمنکسانی را که منسوب به خاندان وي باش

صـیت و رفتـار گرایی نویسنده در بیان حوادث است. یـا پـرداختن بـه شخعد تاریخی و واقعبُ ةدهندنشان
آشنایی در واقعه عاشـورا نیسـت و نام ت مطرح و برجستهزاده عمرسعد که شخصیّحمزة بن مغیرة خواهر

وقتـی دیـد او «ماکاشفی از او نیز سخن گفتـه اسـت: اطلاع باشند، ابی او و چه بسا بسیاري حتی از وجود
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به نزدیک وي آمد و گفت: اي خال تو چرا به حـرب امـام حسـین خواهد با امام حسین محاربه کند، می
، تـو وفـایییروي که یکی از گناهان بزرگ است و مستلزم قطع رحم و موجب اشتهار بـه غـدر و بـمی

شود کتاب کاشفی را نه کتاب ادبـی ن خصوصیات باعث می) ای565(همان:  »مرتکب چنین امر چرایی؟
-از تکنیـک ادبـی اللهـوفدر مقایسـه بـا  الشـهداءروضـةي از خیال و واقعیـت بـدانیم. اصرف، بلکه آمیخته

مطالـب  تیّسـندهنري، عبارات مسجع و آهنگین بیشتري استفاده نموده است و با توجه به اینکه از منظر 
ه بیـانی اولویـت دارد. بـاش ؛ جنبـه ادبـی آن بـر وجـه تـاریخیشودیحسوب نمم يمنبع معتبر بیان شده،

کاشـفی از سـبک « روش دراماتیک نویسـنده در بیـان وقـایع عاشـورا اسـت.علت ماندگاري اثر،  ،دیگر
در قالب نقل تاریخی محدود  گرچه وي اصلاً .تاریخی براي بیان رویداد عاشورا بهره برده است -روایی

نگـاري مسـتند و پرداختـه اسـت کـه بـه وضـوح از تـاریخهاي داستانی به توصیف صحنه نمانده و چنان
انگیـز و سـاحرانه دسـت هاي دلثّر عاطفی به عبارت پردازيأعالمانه تجاوز کرده و براي ایجاد رقت و ت

گرایـی، امـا از یـک هـاي واقـعرغم وجود برخی شاخصـهعلی ،براینبنا) 97: 1384(ضیایی، » زده است.
و کتـب  لهـوفت آن محدود بوده و هم غلبه برخی عناصـر ادبـی در مـتن آن را متمـایز از ف هم کمیّطر

 تاریخی ساخته است.

 گیرينتیجه -3
آن اسـت کـه ا، بیانگرهاي زبانی و سبک پرداختن دو نویسنده به حادثه عاشوربررسی دو مقتل و ویژگی

هـاي مایـهتـوان وجـود بـنا و تبیـین حقیقـت آن، نمیعاشـور ؤلفان به بیان واقعۀه مبا وجود التزام و توجّ
تـوان چنـین اسـتنتاج مل در این دوکتاب مـیت و تأمکتب رمانتیسم را در این دو اثر نادیده گرفت. با دقّ

داري در کنـد و وفـاداري و امانـتاثري معنامحور بوده که معنا را فداي لفـظ نمـی ،کرد که مقتل عربی
گرایـی و هـاي واقـعبرخـی شاخصـه ، باوجوددهد، اما مقتل فارسیرار مینقل حوادث را اولویت خود ق

ها بـه یـک اثـر آراییها و واجپردازيهاي هنرمندانه و خیالپردازيگري تاریخی، استفاده از لفظروایت
دهد کاشفی در تلاش است با استفاده از ابـزار زبـان نیـز عواطـف و شود و این نشان میادبی نزدیک می

اشـورا را بیفزایـد. اگرچـه هـر دو تأثیرگـذاري عبـر عمـق  ات مخاطب را با خود همراه ساخته و احساس
لف احسـاس و اندیشـه مخاطـب را در نظـر دارنـد و از یـک طـرف بـه دنبـال انتقـال حـزن وانـدوه و مؤ

اما شیوه انتقـال معنـی و  ؛مظلومیت امام حسین و یارانشان و از طرف دیگر حقیقت نهضت حسینی هستند
هاي زبانی در اثر کاشفی آن را از نظـر ادبـی برجسـته سـاخته و . ویژگیمحتوا در دو مقتل متفاوت است

گري دقیق حوادث و پرهیز از بـازي بـا کلمـات در مقتـل عربـی آن را بـه یـک کتـاب تـاریخی روایت
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انـدوهناك کند و عاطفـه طاووس حوادث و وقایع را از بعد حقیقی و روایی بیان میابنکند. نزدیک می
دارد و بیشـتر پایبنـد حالی که کاشفی حقایق را بـه صـورت ادبـی بیـان مـیافزاید، درخویش را بدان می

نویسنده بیشتر در پـی زیبـایی ظـاهري کـلام بـوده تـا اینکـه  ،به عبارتی ؛عبارات مسجع و آهنگین است
که ادبی شدن کتاب کاشـفی بـه  کید قرار گیردین نکته نیز باید مورد تأالبته اراوي حماسه عاشورا باشد. 

هـا در بلکـه  مقصـود بررسـی تمـایز آن ،در محتواي و حقیقت مـاجرا نیسـت تحریف معنا و تغییرمعناي 
شیوه بیان دو نویسنده است. حال اینکه کدام اثر در همراه کردن مخاطـب بـا خـود و تاثیرگـذاري در او 

اي دیگر است. در خصوص تحریف العهبحث دیگري است که خود نیازمند مط ،موفق عمل کرده است
، از اعتبار تاریخی بیشتري برخـوردار بـوده و لهـوفواقعیت نیز با توجه به مورد استناد به منابع معتبر کتاب 

کتاب کاشفی متهم به جعل و تحریف نیز هست، هرچند بحث مـا اثبـات یـا رد صـحت و سـقم مطالـب 
 ت بررسی شود.ها به واقعیّمیزان نزدیکی آن ،و نویسندهنبوده، بلکه تلاش کردیم با بررسی شیوه بیان د

بـارزتر و مشـهودتر از جنبـه  »اللهـوف علـی قتلـی الطفـوف«جنبه رئالیستی در مقتل  :در نهایت باید گفت
روضـة «نبـوده و  ، غافـلهنري هايجنبهاز  ،ولی نویسنده در بیان این حماسه ماندگار ،رمانتیسمی آن است

 ها.هاي هنري پایبند است تا روایت حقایق و واقعیتیژگیبیشتر به و »الشهداء
 و مآخذ منابع

 .قرآن کریم
عبدالرحیم عقیقی بخشایشـی، تصحیح:  .اللهوف علی قتلـی الطفـوف. )1387)و (1381( ابن طاووس، علی بن موسی

 .موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیاننوید اسلام و  :چاپ نهم، قم
 دارالفکر العربی. :الطبعة الثالثة، القاهرة .لمعاصرالشعر العربی ا .تا)(بی اسماعيل، عزالدين
 .78-55: 20شماره  ارغنون، ترجمۀ فرحید شیرازیان،فلسفه و کلام، .تخیل رمانتیک .)1373(باوره، موریس 
 .،تهران: کتاب زمان اپ ششمچ .طلا در مس. )1371براهنی، رضا ( 

 آگاه. :چاپ هشتم، تهران .رئالیسمرئالیسم و ضد  .)1394پرهام، سیروس (
 سخن. :چاپ دوم، تهران. هاي ادبیآشنایی با مکتب. )1387( ثروت، منصور

 موسسة نوفل. :ولی، بيروتالطبعة الأ. فی الشعر العربی المعاصر .)۱۹۸۰( الجيدة، عبدالحميد
 ل، تهران: علمی و فرهنگی.داود حاتمی، چاپ او تعزیه هنر بومی پیشرو ایران. ترجمۀ. )1367(چکلوسکی، پتر 
 .164-156مجله زبان و ادب،  .»مفاهیم واقع گرایی در ادبیات« .تا)(بی حقیقی، منوچهر

 مروارید. :چاپ اول، تهران .هنگ اصطلاحات ادبیفر. )1371داد، سیما (
 نیل. :چاپ اول، تهران .مکتبهاي ادبی .)1336( اد حسینی، رضسیّ
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 دارالشروق. :الطبعة التاسعة، القاهرة، مصر. اصوله ومناهجه ؛دبیالنقد الأ .)۱۴۲۷( د قطبسيّ 
 سپهر.: چاپ اول، تهران. جامعه شناسی تحریفات عاشورا. )1384(ضیایی، سیدعبدالحمید 

 دارالأضواء. :، بيروت۱۱جلد  .الذريعة الی تصانيف الشيعة. )۱۴۰۳( طهرانی، آقابزرگ
 دارالفکر المصری. :الطبعة الأولی، القاهرة .اث النقدی و البلاغی عند العربتر الصورة الفنية فی ال .)۱۴۲۴( عصفور، جابر

 سخن. چاپ اول، تهران: .بلاغت تصویر. )1385(فتوحی رود معجنی، محمود 
 ها. تهران: سخن.ها، رویکردها و روششناسی، نظریه. سبک)1390( -------------------
تحقیـق و تصـحیح: محمـود رضـا افتخـارزاده، چـاپ اول،  .لشـهداءروضـة ا .)1384( کاشفی سبزواري، ملاحسین

 مدبر. :تهران
 دارالفکر العربی. :القاهرة .لبيان فی ضوء اساليب القرآنا .)۱۴۱۸( لاشين، عبدالفتاح

در شهرستان بـویر  GISعوامل محیطی بااستفاده ازامکان سنجی کشت زیتون بر اساس  .)1391( موغلی، مرضیه
 .53-43 پاییز. ،52شماره سال هفتم، غرافیاي طبیعی،فصلنامه ج .احمد
در سـراي اهـل  سی مکتب هاي ادبی جهان: رمانتیسـم.برر .)1387( داکانی پرویز، بی نیاز فتح االله نجفی، عباسی

 .92-90، 20قلم، کتاب ماه ادبیات، شماره 
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 محکّمةمقالة 

 الفارسي)بحوث في الأدب المقارن (الأدبين العربي و 
 ۲۴-۱، صص. ۱۴۴۲ شتاء )،۴۲( ۲ العدد ،الحادية عشرةالسّنة جامعة رازي، 

 المقاتل العربية و الفارسية من الواقعية إلی التخييل
 (دراسة مقتل اللهوف و روضة الشهداء نموذجاً)

 ١نرجس الانصاری
 ، ايرانقزوين، الدولية مام الخمينيبجامعة الإ انية،، کلية الآداب و العلوم الإنسللغة العربية و آدابهاقسم افي  أستاذة مشارکة

 ٢زهرا سليمی
 ،ايرانقزوين،الدولية بجامعة الامام الخميني بمرحلة الدکوراه، کلية الآداب و العلوم الإنسانية، ابهادخريجة اللغة العربية و آ

 ۱۶/۰۷/۱۴۴۲ القبول: ۱۶/۰۲/۱۴۴۱ الوصول:

  الملخّص
عاشوراء بمختلف الطرق والأدوات. فما نقل منها في الکتب خاصة ما عرف بالمقتل يعدّ من أشد الوثائق لقد ثبت التاريخ ما جری يوم 

التی تنهج منهج الواقعية لترسم النماذج العينية و الحقيقية من الحدث. تتطرق هذه الآثار الی نقل التاريخ و هی تراعی الامانة و 
ف إشارية ترجع المتلقی إلی ما حدث فی الواقع.إن الحدث هذا بما فيه من غناء عاطفی الصداقة فی روايته فلذلک إنّ للغة فيها وظائ

ديب بلغته الفنية يؤثر علی المخاطب عندما يمزج الواقع بالعاطفة و الخيال وعند غلبة لأحاسيس البشرية خاصة إذا قام الأوفکری يبعث ا
و بناء علی أهمية الرواية للأحداث التاريخية و درجة الصحة فيها  ومانسية.هذه الخصوصية علی النص يتجاوز الأدب عن الواقعية الی الر 

من جهة و کذلک تأثير التاريخ و نقله علی المخاطب و مزجه بالأحاسيس و العواطف عبر التاريخ يسعی البحث هذا الی دراسة 
شهداء للأديب واعظ کاشفی) معتمداً علی المنهج مقتلين من العربية و الفارسية و هما: (مقتل اللهوف لکاتبه ابن طاووس و روضة ال

التحليلی ليکشف عن أسلوبهما فی إستخدام اللغة علمية کانت أو أدبية و کذلک خصائصهما الواقعية أو الرومانسية. و من  -الوصفی
لم يغفل عن المؤثرات الفنية و  أنه لاّ إمستجدات البحث أن الواقعية تغلب علی المقتل العربی لخصائصه و لغته التی اختاره ابن طاووس 
 الجمالية هذا و أن روضة الشهداء تعتمد علی الفنية منها الی الواقعية و رواية الاحداث کما حدث.

 .المقتل، الواقعية، الرومانسية، اللهوف، روضة الشهداء :المفردات الرّئيسية
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